تاریکروشنایِ راه
۱
در شکل نهایی سفر
کوه‌ها نزدیکند و تا ماه
فاصله‌ای نیست.
۲
به زبان مادری
کوه را می‌فهمم
جنگل را
رودخانه را
و ماه را تمام،
بی‌التفات به دوری، یا نزدیکی‌اش.
۳
در هجرتِ ابدی ابرها
ما از آسمان دور شدیم وُ
تکرار نام‌مان
تنها در کوه
طنین داشت
گرچه تا ماه
راه درازی نیست
اما دستِ ما کوتاه بود.
۴
تیرگی این شب را
درخشش شقایق‌های کوهی
جبران می‌کنند
زیر بارانی که شبانه
تصویر ماه را
محو می‌کند.
۵
هزاری هم اگر دور باشد نگاهِ ماه
من
از گردنه‌های این کوه
به تماشایش می‌نشینم
بی‌درنگ
بی‌تعجیل
و ماتِ بازی ابرها می‌شوم.
۶
پراکندگی نگاهِ گُل‌ها
در کمین این تخته سنگ‌ها
نشانه از چیزی‌ست
و ما بوده‌گان
در تمنای ایستایی زمان
به دوردست می‌نگریم.
۷
از آغاز
تنها کلمه بود
از آغازِ رسیدن‌ها و
حسرتِ نرسیدن‌ها
و ما
قربانیِ باد مخالف شدیم.
۸
هر تکه از راه
قسمتی از ماه
عیان می‌شد
بی‌چشم‌گردانیِ ما
برای دیدن، یا
شنیدنِ صدایی
از گوشه‌ها و کناره‌ها.
۹
این من بودم در نهایت
که سنگلاخ کوه را
فراموش کردم و چنان دیوانه‌ای
تا ماه دویدم.
۱۰
ماهِ آن شب
مثل هر شب
نور گسترده بود و تماشا می‌کرد
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